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فصل اول:

ارعاب  درسایه حذف و

علّاف جعفر علی میرزا ترور  
یک مقطع زمانی در ـ حدوداً ـ خواهرش طاهره (فاطمه) و برادرش علی اصغر علاف ٬ جعفر علی میرزا

بـه مـحسن فـاضل ٬ بـا مسئله ساز یک ازدواج ناـکام و پس از طاهره ٬ مشترک به سازمان وصل شدند.

را خود ارعاب سازمان٬ از گریز به قصد علی اصغر٬ و تشکیلاتی شد علی ترور همسری تقی شهرام درآمد؛

وی در انعکاس ترور گیرد٬ بحث قرار مورد اینجا علی در آنکه نحوه ترور پیش از به ساواـک معرفی کرد.

می کنیم. مرور اعضای آن را اعترافات سازمان و و آثار

بـه تـاریخ لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران» «اطلاعیه بخش مارکسیستی ـ در نخستین بار

که به صورت جـزوه ای کـوچک این اطلاعیه٬ در علاف سخن رفت. میرزاجعفر ترور از مهرماه ٬1357

اقدام مرکزیت در نقد پس از برای سازمان استفاده شد٬ عنوانی جدید از برای نخستین بار یافت و انتشار

ولی نحوه طرح موضوع از سخن رفته بود دیگر ترور دو از یقینی ٬ صمدیه لباف و شریف واقفی ٬ ترور

بود: نوعی دیگر
مرتضی شریف واقفی و به رفقای شهیدمجید را «اپورتونیست» و «توطئهـگر» اطلاق «خائن»٬ ...
شهدای جنبش انقلابی مـحسوب جزء را آنها یقینی نادرست دانسته و محمد صمدیه لباف و

می داریم.
سازمان علاف وجوادسعیدی در به نام های علی میرزاجعفر تن دیگر است که دو لازم به تذکر
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به رژیم را که خود آن بودند درصدد این رابطه بوده است که آنها در اعدام آنها اعدام شده اند.
دهند... قرار او دراختیار اطلاعات خویش را معرفی نموده ونتیجتاً

مـاجرای تاریخ 55/2/6 بازداشت در پس از اولین بازجویی های خود در احمد آن احمد پیش از اما

کرد: افشاء را جعفرعلاف معروف به پرویز علی میرزا اندوهبار
ایرج خواستیم راجع به آیه قـرآن از بالاجبار که ما [اختلاف] روزی روشن شد این مسئله ...
[جمال شریف زاده شیرازی] که ایرج بگوید دلیلش را و نداشتن آن اعلامیه برایم صحبت کند
مارکسیست نتیجه گرفت که مبارزه بدون قوانین رابطه با ضمن شرح کوتاهی راجع به مبارزه و
دوسال قبل به هم که از ما و رسید به نتیجه نخواهد و بود مبارزه ای نخواهد مارکسیستی اصولاً
شنیدن این حرف ناـگهان با اسلام کناره گرفته ایم. از این حقیقت رسیده ایم مارکسیست شده و
راه طاغوت چه کرده ام در متوجه شدم که هر رفت. آرزوهایم برباد و تمام امیدها شوکه شدم.
این مارهای خوش خط وخال نه من بلکه مردم مسلمان گول خورده ام و و بوده نه فی سبیل الله
زیـر در و به همه چیزخـیانت مـی کنند. به همه کس و می گیرند٬ و به بازی گرفته اند ایران را
هـمان درست به خاطرم است که در منافقینی کثیف بیش نیستند. سرپوش اسلام ومجاهدین٬
نمی توانستم حرف من که اصولاً بگوییم. خودمان را که نظر خواسته شد یک یک ما جلسه از
هـفته آیـنده جـواب علاف] گـفت مـا میرزاجعفر [ علی اصغر خسرو نمی کرد. مغزم کار بزنم٬

مطالعه کنم... قدری بیشتر گفت من باید پرویز می دهیم و
تـحت که ما گفتند آمدند هراسان به خانه ما پرویز و خسرو که یک روز بود همین زمان ها در
به وسیله و می کرده اند که قبلاًباخاموشی کار نفر که این دو تعقیب هستیم وخلاصه معلوم شد
درصحبت هایشان رعـایت مسـائل و کاملاًباخته بودند را خود دو هر و رفته اند خاموشی لو
جمله ضـمن از گفتند می گفتند٬ برای ما که نباید گاهی بعضی مسائل را و نمی کردند امنیتی را
اسم علی و اسم پرویز٬ و حتی برادرند هم فامیل و با نفر حرف زدن هایشان فهمیدیم این دو
ببینیم تا درخانه مابمانند فعلاً که این دو شد قرار ضمناً و رنگ فروش هستند و اصغر خسرو٬
دلش وخیلی ناراحت بود. روزی که درخانه ماندطاقت نیاورد ازچند بعد پرویز چه می شود.
او وسازمان اجازه نمی داد.خلاصه دیدمخفی شدن کارآسانی نیست و می خواست بیرون برود
سازمان گفت چاره ای خیلی صریح گفت که من نمی خواهم مخفی باشم. مخفی باشد. نمی تواند
بیچاره ات و به خانه ات سری بزنی می گیرند مخفی باشی وقتی ایرج ـگفت که اـگر نداری باید
چکارم گفت: نگران بود که خیلی خسته و پرویز بود٬ تکه بزرگ بدنت گوشت خواهد می کنند٬
این حـرف پـرویز ایرج از می کشند؟ برای چه مرا دیگر می گویم. من بپرسند چه از هر دارند
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نگذاریم به هیچ قیمتی ازخانه خارج شود که مواظبش باشیم و سپرد به ما اولاً و استفاده کرد
توجه با گفت شما و یک جلسه خصوصی تشکیل داد [ فرتوک زاده] وخسرو من وفاطمه با ثانیاً
بعد و معرفی می کند وخودش را می رود و زندگی مخفی داشته باشد نمی تواند به اینکه پرویز
که می شناسد را من وحبیب وخیلی ازبچه ها و یک یک شما و ماشین کمیته می نشیند هم در
که ومشخص کنید درباره پرویزبگویید کدام نظرتان را هر معرفی[می کند] ونشان می دهد٬شما
به یک شهرستان ایران یا به خارج از را کردم پرویز من پیشنهاد جلسه بعد کنیم. چکار را پرویز
خسروحدودچهارصد و گفتم که پرویز و این صورت گمنام زندگی کند که در ایران بفرستید
در و سـرمایه کـند بـدهید بـه او را پول ها مقداری از تومان چک باخودشان آورده اند. هزار
بـه خـاطر من که بـالاخره پـرویز کردن پیشنهاد به رد ایرج شروع کرد ـگوشه ای زندگی کند.
را مأمورین هم او و مراجعه می کند برای سرزدن به آنها و بچه هایش هم شده به تهران می آید
فـاطمه و نظر مدتی گفتگو از بعد می گوییم. که ما شد هم همان خواهد باز و می کنند دستگیر
بـار ولی من به هیچ وجه زیر موافق کرد؛ بود خودش که موافق کشتن پرویز نظر با را خسرو
سرمایه ای به اوبدهید یا و به خارج بفرستید را او روی حرف خودم که باید نرفتم و ـکشتن پرویز
بـحث خسرو فاطمه و با مرتباً باقی ماندم و مقیم شود و شهرستان های ایران برود به یکی از
برادر درست نیست وچون خسرو کنم که کشتن پرویز متقاعد را سعی می کردم آنها می کردیم و
هم خیلی طرفی دیگرخودش را از و دلش نمی خواست که برادرش کشته شود بود بزرگ پرویز
هم را او و توی ماشین کمیته می نشیند دستگیرشود پرویز که اـگر می کرد فکر دوست می داشت و
هفته یکی دو پس ازحدود که داده بود. ولی رأیش همان بود بود داد.خلاصه مردد نشان خواهد
به سازمان راجع به همکاری با من هم جواب رد و می شد برگزار گفتگو بحث و با ـکه همین طور
خسرو کرد. ماجدا از را خسرو و به هم زد را اولین فرصت کلاس ما ایرج در داده بودم... آنها
یکی دو فاطمه ماندیم و من و تنها و شد ماجدا کلاسش هم از رفت و یک اتاق تکی گرفت و
روزها و بود درخانه ما پرویز مدت پانزده الی شانزده روز درخانه ... آورد را هم پرویز بعد روز
نـیم بچه ام که یک سال و و پرویز من و می کرد. اجرا قرارهایش را فاطمه می رفت کلاسش و
ایـرج یک آمدند. به منزل ما ایرج به اتفاق خسرو یک روز نداشت درخانه می ماندیم. بیشتر
بزودی بـه را پرویز و گفت این گذرنامه پرویز٬ و آورد رویش بود پاسپورت که عکس پرویز
هشت شب که ایرج ساعت حدود هم به اتفاق خسروآمدند با بعد روز خارج می فرستیم.چند
هر اوخداحافظی کردیم. هم از ما و به خارج برود که می خواهد پرویزخداحافظی کنید ـگفت از
سؤال کردیم گفت او از راجع به رفتن پرویز دیدم و وقتی ایرج را بعد روز و هم رفتند سه با
ماخیلیخوشحال شدیم مرزگذشت و وخیلی راحت از عالی جعل شده بود پاسپورتش بسیار



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  156

را مدارک خودمان پاسپورت پرویز و بین روزنامه ها من در یک هفته بعد راحت شد. ـکه پرویز
به ایرج نشان دادم رنگ از وقتی پاسپورت را کشته اند. را آن وقت فهمیدم که پرویز کردم و پیدا
به گذشت و مرز که من چه می دانم من فقط می دانم که از گفت البته باعصبانیت٬ و رویش پرید

خارج رفت.
تحصیلات پس از آمد. تهران به دنیا یک خانواده مذهبی در در سال 1322 علاف در جعفر علی میرزا

بـه بـرادرش علی اصغر همراه با به تشویق و به شاـگردی مغازه پرداخت. و کرد رها تحصیل را ابتدایی٬

و هم برای استماع سخنرانی ها این طریق به حسینیه ارشاد از و مجالس مذهبی شرکت می کرد تدریج در

آیة اللهمطهری این به مطالعه کتب مهندس بازرگان و علاوه بر علی شریعتی راه یافت. درس های دکتر

طریق برادرش بـا از نزدیک دیپلم متوسطه ادامه داد. تا هم زمان به تحصیل خود کرد. علاقه پیدا نیز

حضور نهج البلاغه او قرآن و جلسات تفسیر در و شد سازمان مجاهدین خلق آشنا محسن فاضل عضو

یافت.

وی همان نخست٬ از مجاهدین خلق شروع شد. علاف با ارتباط منظم علی میرزاجعفر سال 1352 از

اسناد از احتمالاً طاهررحیمی نوشته شده و که به خط محمد یک سند٬ در یک بحران خانوادگی شد. درگیر

توضیح کلی مسئله بدین صورت بیان شده است: درونی سازمان است٬
علاف] بود٬ جعفر [ میرزا طلاق دادن زن علی جعفری بیشتر سازمان داشتیم٬ بحث کلی که در

ناخوانا. .1

عـلی چـون منزلش بگـذارد. که در [...] 1 یکی ازمجاهدین یک ساـکی به علی می دهد بدین

اصطلاح معروف آن فرق دارد. که با دیدگاه سازمان معنای خاصی می داد فرهنگ و با این تعبیر .2

روشنفکری 2 ولی زن علی که یک فرد قایم می کند پشت کمد آن را می خواسته زنش نفهمد٬
داخـل سـاـک اقـوامش در که شناسنامه یکی از کرده ومشاهده می کند پیدا ساـک را می باشد
که کـیف٬ می گوید و به شوهرش اطلاع می دهد موضوع را (قوم وی متواری است). می باشد
گروه وارد نیز که زنش را می کند سازمان به علی پیشنهاد محتوی نشریات مجاهدین می باشد.
بـخور که بـه درد متوجه می شود بعد و می کند نتیجه علی مدتی روی زنش کار در و بنماید؛
این موضوع و طلاق بدهد. که زنش را این می گیرد بر باصلاحدیدسازمان تصمیم را و نیست؛
که سازمان به علی گفته بود و درجلسات سازمان مطرح شد؛ و شش ماه به طول کشید حدود
که] درخیابان دختر [به اوتکلیف کرد و معرفی بکن» دخترباز وخودت را بخر و ام. «ماشین بی.
که وچنین وانمودبکند به نزدیک منزل فامیل های زنش یاخانه خودش ببرد آن را کرده و سوار
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کرده اینکه همسرش دعوا تا طلاق بگیرد. او نتیجه همسرش از در و زنان دیگری ارتباط دارد با
ایـنکه تـا مـی شود تکرار این جریان همین طور و به منزل پدرش می رود و می کند زن قهر و

علی به اتفاق برادرش مخفی می شود. [مهدی] غیوران ٬ دستگیری هم زمان با
یـعنی منیژه اشـرف زاده کـرمانی ٬ بهرام آرام بوده است. گویا زنش٬ جدایی علی از ـکارگردانِ ترفند

اواخـر کـه در بـود بدین قـرار اجمال ماجرا بیان نموده است. تفصیل موضوع را مجری طرح موردنظر٬

عینک و با یک مرد مزبور که فرد می دارد اظهار و به منیژه می دهد بهرام آرام قراری را زمستان سال 53

شـهر تردّدش بـه مـناطق خـاصی از در را که او شیک است که احتیاج به دختری دارد لباس مرتب و

می کند: استفسار درباره نحوه پوشش خود می رود٬ وقتی منیژه به سرقرار همراهی کند.
ندارد گفت که اوقصد او و نه؟ آرایش کنم یا آیاباید اوپرسیدم که چه لباسی بایدبپوشم و من از
لباسم جلف هم بنابراین اـگر معرفی کند؛ ازدواج کند او با به عنوان دختری که می خواهد من را

اشکالی ندارد. باشد٬
به بهرام آرام اظهار جریان علت آن نبوده٬ در منیژه هم صراحتاً که گویا ملاقات٬ سه قرار دو از بعد

هم در خواسته که با او به همین جهت از و دارد همسرش را جدایی از قصد که حدس زده این فرد می دارد

وی آـگاه قصد که از به علی می گوید منیژه نیز و می کند بهرام تأیید بگیرند. اقوام خانمش قرار عبور مسیر

است:
[باید] اطلاعاتی راجع او و شود همسرش جدا از گفتم که می دانم که اومی خواهد من به او بعد
مذهبی بوده یک خانواده متعصب و به من گفت که همسرش از او و به همسرش به من بدهد.
که هـمسرش زن اضافه کرد و مذهبی بود) نیز این فرد ضمن اضافه کنم که خود در است (و
ضمن گفت که همسرش باهوش بوده وحاضر در و نیزتوجه دارد به زیبایی خود زیبایی است و

شده است. نیز متوجه فعالیت های او ضمن گویا در و نیزنمی باشد او شدن از به جدا
یک بار او ببینند. را ما اقوام او می گشتم تا درخیابان ها ماشین به همراه او با نیز بار من چند ...
قدیمی استفاده یک ماشین آریا[ ی] نسبتاً از نیز یک بار رنگ و مدل بالای سفید یک ماشین بنز

ـکرده بود.
هم تیمی علی می گوید: احمد٬ احمد

پرویز به همسر خبرش را دیده و آن دختر با را دوستان وآشنایان وهمسایگان چندین مرتبه او
شـمال به یک سفر آن دختر با که پرویز داد که سازمان دستور [ـکار] به جایی رسید رساندند.
کـانون همسرش بـبیند. تا می گذارند جیب پرویز در و تهیه می کنند آنها عکسی هم از بروند.
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که وضع مالی خوبی پرویز که تازه اول بدبختی اش بود. هم پاشید خانواده اش این طوری از
اعتبار اتومبیل و ثروت وخانه و فعلی مغازه رنگ فروشی داشت٬ خرداد درخیابان 15 داشت و

تدارکـات مجموعه مطالب گذشته برای خوانندگان روشن شده است که امکانات و از احمد. احمد گوها: گفت و .1
مخاطراتی چه مشکلات و با می گرفت٬ سازمان قرار عناصر اختیار سیاسی در انگیزه مذهبی ـ با که صرفاً مردمی٬
نیروی بسیاری توسط سازمان وقت و و اتومبیل های متعدد سلسله امکانات و چنانکه ملاحظه شد٬ تهیه می شد.
بـدین وسـیله خـانواده ای را و سیاسی نیست؛ یک مبارز که او کنند آشنایان فردی وانمود نزد تا گرفته شد به کار
به تمهیدات به سازمان آورده اند٬ این امکانات و که با فردی را چنانکه معلوم است٬ هم٬ آخر در متلاشی سازند.
کـه قـصد شـایع مـی سازند برخلاف واقع ـ ـ و می کنند صرف برداشت های یک جانبه مسئولان تشکیلات ترور

داشته به سازمان خیانت کند.

کشتند.1 را آخرش او آن نامردها اما هم فدای سازمان کرد٬ خودش را
اظهارات خانم در زندگی این خانواده چه تغییراتی حاـکم شده بود٬ بر خانه چه می گذشته و اینکه در

جریان محاـکمه تـقی در تابستان ٬59 و بهار که در او سابق علی منعکس است. بهجت خارکن همسر

داشت: اظهار سخنان خود بخشی از در شاـکیان بود٬ یکی از دادگاه انقلاب اسلامی٬ شهرام در
فرزندانت به خاطر نمی خواهی٬ مرا اـگر علی! می گفتم: التماس می کردم و اشک می ریختم و ...
شوی.» من جدا از توباید «نه! گفت: او و باشم. من برای بچه هایم مادر بگذار این چنین نکن٬
وقتی علی بیاید. اشک می ریختم تا پشت در٬ در به نیمه شب٬ تا می داندچه شب هایی را خدا
سوت زنان و می داد [بود] بدنش بوی شدیدسیگار باچه وضعی ـدکمه های پیراهن باز ـ می آمد

منزل می شد... وارد
ماشینش که یک زن بی حجاب در را٬ باری او ماهی به این ترتیب گذشت وچند خلاصه چند
داده بود تقی شهرام دستور رل بازی کردن بیشتر٬ به خاطر [دیدند] وناـگفته نماند کرده بود٬ سوار
چه کنید تصور خود شما که چه دیده اند. به من می گفتند می آمدند و بخرد. یک ب.ام.و ـکه او
التماس به او وقتی علی می آمد٬ و تسلی می داد. که مرا اشک ریختن بود تنها حالی می شدم.
راساخته و آن زنی که آن طورخود آیا این چه کارهایی است که می کنی؟ می گفتم: می کردم و
من برو! تو می گفت: فریاد با او و نگه می دارد؟ را بچه های تو و می آید می نشیند٬ تو کنار در

ص 199. پنهان٬ کفر نفاق یا نیکنام٬ .2

نگه می دارم... 2 خودبچه هایم را
درباره ترورهای داخل سازمان٬ یک مصاحبه تلویزیونی ضمن ذـکر انقلاب در حسین روحانی پس از

علی گفت:
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ص 422. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

کردند.1 تحت عنوان پلیس بودن ترور را که او علاف بود جعفر فردی به نام میرزا دیگر مورد
این باره چنین نوشت: در یادداشت های خود روحانی در

فردی به نام علی میزرا ترور صورت گرفت ـ سال 53 اواخر که احتمالاً داخلی ـ دومین ترور
بـرادرش در و وی که خـواهـر اعضای سازمان بود. از و پرویز اسم مستعار با علاف ٬ جعفر
را به همین دلیل او و می گیرد شک پلیسی قرار سوی سازمان مورد از سازمان فعالیت می کردند٬

ص 131. یادداشت های حسین روحانی: .2

می کنند.2 ترور
علاف در جعفر علی میرزا درباره نحوه ترور اشاره کردیم٬ ابتدا نسبت به آنچه در جزئیات بیشتری٬

حسـین بـهرام آرام ٬ دوران مـرکزیت تـقی شـهرام ٬ در مزبور فقط مسلم است که ترور دست نیست؛

جمال شریف زاده شیرازی بوده است که علی عامل مستقیم ترور قائدی صورت گرفته و جواد سیاهـکلاه و

آن زمـان تـحت در احـمد٬ احـمد نـیز و «خسرو») و «پرویز» نام های مستعار (با برادرش علی اصغر و

علی اصغر. علاف٬ جعفر میرزا جمال ـ شریف زاده٬ ـ احمد احمد٬ خلاصه پرونده ها...: .3
جـعفر مـیرزا نـوشته است کـه تـرور ص ٬4 دادسـتانی انـقلاب٬ بازجـویی مـورخ 60/12/13 حسین روحانی در .4
مزبور به عنوان محل ترور را تبریز شهر اعترافات خود احمدعلی روحانی هم در انجام شده بود. تبریز علاف در

می کند. ذـکر

به قتل رسانده اند. شمال غرب کشور مرز در یا و تبریز4 در وی را احتمالاً و داشته اند.3 مسئولیت وی قرار

این عمل مطلع بوده از احتمالاً تقی شهرام بوده و همسر زمان ترور٬ در علی ٬ خواهر فاطمه (طاهره)

سـازمان مـردد نسبت به ادامه فعالیت در غیبت برادرش می گذرد٬ مدتی که از هم پس از اصغر است.

بـه سـاواـک را خـود 1356 تاریخ اول اسفند در و می گریزد قطع کرده٬ را همه ارتباطات خود می شود٬

علی اصغر. علاف٬ میرزاجعفر خلاصه پرونده ها...: .5

ـکرمانشاه تسلیم می کند.5
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کادرخارج تصفیه دو کنترل و  
تـا به ایران آمدند به تصمیم مرکزیت٬ یقینی ٬ محمد حسین احمدی روحانی و 1354 پاییز اواخر در

ارتباط با در نامشخص بودن مواضع آنها این دو٬ علت احضار گیرند. تحت کنترل بیشتری قرار مستقیماً

بازمانده نسل اول سازمان و ٬1320 حسین روحانی متولد تثبیت مارکسیسم بود. روند رهبری سازمان و

رهبری ارگان عملاً کشور اعزام سپاسی آشتیانی به خارج از پیش از که تا سال ٬1348 مرکزیت در عضو

و معروف بود؛ به «شیخ حسین » قبل ـ از مرکزیت مارکسیست ـ نزد به عهده داشت٬ را کشور خارج از

کـه تقی شـهرام نـام رأس جریانی بود که در او منکوب کردن خود علاوه بر اعزام سپاسی ٬ غرض از

حسین . احمدی روحانی٬ ـ علیرضا سپاسی آشتیانی٬ خلاصه پرونده ها...: افراخته . یادداشت های پراـکنده وحید .1
افراخته . یادداشت های وحید .2

در روحانی بعدها خود بود.2 کردن شیخوخیت روحانی نیز خرد بدان داد1 «اپورتونیسم چپ سلطه طلب»

این باره چنین نوشت: در سال 1362
هرگونه برای جلوگیری از همین رو از نگرانی هایی داشت٬ من نیز مورد در رهبری داخل کشور
این و تماس با هم امکان فعالیت گسترده و تا به داخل بکشاند مرا تا غیرمنتظره کوشید پیش آمد
بتواندهمان برنامه شریف این زمینه٬ مشکلاتی در صورت بروز هم در و آن برای من باقی نماند
که من روبروشدند وقتی با آنها اما بگذارد٬ به اجرا من نیز مورد در صمدیه لباف را واقفی و

ص 105. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .3

راآسوده خاطرساخته بود.3 این جهت آنها از شده بودم و پذیرا ایدئولوژی مارکسیسم را

داخل یقینی در روحانی و حضور  

ولی روحیات و مارکسیست شد تردیدی٬ بدون کمترین مقاومت و ایدئولوژی٬ جریان تغییر در روحانی 

با این رو از ذهن مرکزیت کرده بود. خطری بالقوه در را او سازمان٬ پشتوانه سوابق طولانی حضورش در

ضمناً می ماند. دور داشت٬ آنها در صحنه میدان هایی که امکان مانور از و قابل کنترل بود ایران٬ بودن در

میدان تألیف که می خواست یکه تاز برای تقی شهرام ـ رقیبی ناخوشایند نیز «قدرت قلم» و «نگارش» در

اوراق بازجویی حسین روحانی 60/2/13. همان٬ .4

می رفت.4 به شمار ـ تئوری باقی باشد تدوین و و

چنین را داخل کشور در حضور وی پس از مرکزیت سازمان با حسین احمدی روحانی نحوه برخورد



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  162

نوشته است:
وعملکردهایشان بی تفاوت انتقادات من به برخوردها برابر در مرکزیت] نمی توانستند [ ـ= آنها ...
به کارِ همین رابطه مرا در و دهند قرار انزوا ترتیب که شده در به هر مرا سعی کردند و بمانند
تامدت ها همین وضع را و یک حوزه عادی تشکیلات سازماندهی کردند در ـکارگری فرستاده و

ص 105. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

ادامه دادند.1
به اتفاق محسن نجات حسینی در تابستان 1350 آخر که در بود کشور یقینی اعزامی به خارج از محمد

طی پس از دادگاه به یک سال زندان محکوم گردید. در و شد فرودگاه بیروت به اتهام حمل سلاح دستگیر

مشغول به ـ کشور فعال ترین قسمت ارگان خارج از بخش خاورمیانه سازمان ـ در دوران محکومیتش٬

سـپاسی عـلیرضا ورود با کشور اعضای خارج از که ترکیب مرکزیت و زمستان ٬53 از بعد فعالیت شد.

دانشجویان سمپات یقینی به عنوان رابط بخش خاورمیانه و محمد کرد٬ دیگران تغییراتی پیدا آشتیانی و

بار چند کشور٬ کادرهای خارج از و جریان اختلافات ایدئولوژیک اعضا در فعالیت می کرد. اروپا سازمان در

سرانـجام بـه پـیشنهاد که نتیجه ای نگرفت. مذاـکره کرد محسن فاضل ) سپاسی و مسئولان (عمدتاً با

مرکزیت داخل مرتبط با و به ایران عزیمت کند شد قرار مرکزیت داخل کشور٬ تأیید سپاسی آشتیانی و

.57 و صص 31 پرونده احمدعلی روحانی٬ مجتبی . علایی طالقانی٬ ـ محمد یقینی٬ خلاصه پروندهها...: .2

داشت.2 آمد عدن رفت و که بین بیروت و مجتبی طالقانی مسئول یقینی بود آن زمان٬ در باشد.

مـورد در تشکـیلاتی اش٬ جریان روابط جـدید در همان نخست و از به ایران٬ ورود پس از یقینی ٬

مسئول و پیوسته با و شد «مسئله دار» ایدئولوژی٬ تغییر سیر جزئیات مربوط به ترورهای داخلی سازمان و

هـمراه تغییرات سازمان هماهنگ و تحولات و «با خلاصه٬ به طور هم تیمی هایش بحث داشت. دیگر

ص 58. قائدی: یادداشت های محمدجواد .3

نشده بود».3

مدت ولی پس از یک کارگاه فرستاده شد مدت کوتاهی به کارگری در ایران بود٬ زمانی که وی در در

کشور به خارج از اعزام مجدد خواستار و می کند رها را کار عنوان کردن ناراحتی های جسمی اش٬ ـکوتاهی با

می شود.

کادرهای مذهبی سازمان یکی از به سفر وی بوده است٬ ترور اتفاق عمده ای که مبنای طرح تصفیه و
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چنین توضیح یقینی را نحوه ارتباط آن با و قائدی جریان این سفر جواد مربوط می شود. کشور خارج از در

می دهد:
مـورد که تغییرات ایدئولوژیک سـازمان را کشور٬ خارج از یکی ازسمپات های ایرانی در ...
داخـل در چنین آدم هایی تنها با طرح اینکه برخورد با به تقاضای داخل و می داد٬ قرار انتقاد

بـر نـجات حسـینی٬ حسین روحانی به ایران آمـد. همراه با و نامش مصباح بود این فرد به نوشته نجات حسینی٬ .1
بـه نـظر لنـدن٬ معرفی وی به عـنوان رابـط سـازمان در توجه به قرائن و با ص 426. خلیج فارس (چ دوم): فراز

رئیس طوسی بوده است. رضا که مصباح نام مستعار می رسد

بدون برخوردهای همه جانبه٬ قبل از مدتی و پس از اما به ایران آمد.1 است٬ امکان پذیر ـکشور
سـازمان اصـولاًهـیچ گاه عـضو علی رغم اینکه او به خارج برگشته و مجدداً اطلاع سازمان٬
طـی وی هـمراه نـبودند٬ فعال سازمان با عناصر یا اعضا دیگری از افراد و محسوب نمی شد
در شد٬ منتشر اروپا اعضا[ ی] سازمان مجاهدین خلق ایران که در اعلامیه ای به نام عده ای از
کـه مرکزیت خواسته شده بود از این اعلامیه ـ در موضع گرفت. «بیانیه اعلام مواضع...» برابر

بدانان بسپارد... امکانات سازمان را
بودیم که وی نمی توانسته است بـه تـنهایی معتقد ما وتوانایی های وی٬ توجه به کارایی ها با
مـا یقینی ارتـباط داشت٬ محمد که وی با آنجا از و بدهد٬ به خارج را ترتیب مسافرت خود
توانایی برای فعالیت عدم کشش و علاوه بر یقینی برای رفتن به خارج٬ مطمئن بودیم که اصرار
عَلمَ کردن یک جریان و مزبور جمله پیوستن به فرد از ـ شرایط سخت سال 55 در داخل ـ در

ص 58. قائدی: یادداشت های محمدجواد .2

هست.2 انشعابی نیز

یقینی ترورمحمد  
یقینی را سیاهـکلاه به دلایل زیر آرام و شهرام ٬ مرکزیت سازمان متشکل از تابستان سال ٬1355 در

محکوم کرد: به ترور

خارج مقابل سازمان در به راه انداختن یک جریان در کوشش برای تجزیه سازمان و مبارزه٬ انفعال در

و... این امـر مخالفت سازمان با به رغم اطلاع وی از کشور از کمک وی به خروج «مصباح» کشور٬ از

.57 و صص 31 پرونده احمدعلی روحانی٬ صص 82ـــ84. ایران...٬ روشنفکری وابسته در همان. .3

دلایل این محکومیت بودند.3
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طرح ترور بهرام آرام ٬ پس از زمان این مرکزیت جدید در و مرکزیت شد عضو آبان 55 قائدی که از

این در بعدها گویا یقینی مخالف بوده است و محمد ترور با ابتدا که در می کند ادعا یقینی عملی گردید٬

این باره می نویسد: قاسم عابدینی در کرده است. انتقاد خود از مورد٬
مرکزیت سازمان بود در داشت و یقینی قرار [ ـ=جوادقائدی] درجریان اعدام محمد مثلاًاحمد
به این صورت و نادرستی توجیه می کرد به نحو مسئله را خودش٬ از انتقاد ولی در .(55 (پاییز
گویی که خودش در تو گرفته؛ قرار فشار مورد به نوعی ـ که ازجانب تقی شهرام ـ مطرح می کرد
مسئولیت کلیه اعمالی نهایت امر٬ در به هرحال٬ نرود... این فشار بار آن موقع نمی توانست زیر

تک نویسی قاسم عابدینی . ص 42؛ قائدی: پرونده محمدجواد .1

گرفت.1 عهده وی قرار بر آن دوره صورت گرفته بود٬ ـکه در
مجمل قائدی چنین بوده است: توضیح اولیه و این خصوص٬ در

اول به دلیل مخالفت من٬ بارِ در تصمیم گرفته شد٬ این مورد اینکه در پس از ... درتابستان 55
تشکیل درجلسه ای که به این منظور که دوباره بررسی شود. قرارشد منتفی شده و ـ فعلاً قضیه ـ

ص 32. قائدی: پرونده محمدجواد .2

عملی شد.2 وی در«خانه تکنیکی» ترور موافقت کردم و من نیز آمد٬ باجوّی که به وجود و شد
موافقت نموده دیگر بار مخالفت و که چگونه ابتدای این کار شرح می دهد جای دیگری بیشتر وی در

است:
صحت این من بعداً اما گرفت؛ [همه] قرار 55] این مسئله موردتأیید اواسط مرداد [ در ابتدائاً
یقینی صحیح ترور مطرح نمودم که علی رغم دلایل ذـکرشده٬ دادم و قرار تردید مورد تصمیم را
با مسئله مهمی نیست. و... انشعاب او و به اواجازه بدهیم که به خارج برود است ما بهتر نبوده و
یک نشست در شد قرار و شد لغو گرفته شده بود٬ تصمیمی که قبلاً این مسئله٬ مخالفت من با

درباره آن تصمیم گیری شود. گرفته و بررسی قرار مورد این مسئله مجدداً مرکزیت٬
به جداشدن که منجر ـ نبوی نوری را علی اـکبر من برخوردهای گذشته سازمان با درهمین زمان٬
درجلسه ای که به دادم. قرار انتقاد مورد نیز ـ تشکیل گروه «فریادخلق»شده بود ازسازمان و او
ترور مورد در تردید رابطه با من در یقینی تشکیل شده بود٬ موردمحمد تصمیم گیری در منظور
به شدت مورد مسئله دیگر٬ نبوی مطرح کرده بودم وچند با انتقاداتی که درباره برخورد یقینی ٬
پس از یقینی جلب شده و برای ترور من نیز تأیید انتقادی٬ چنین جوّ در و گرفتم٬ قرار انتقاد
درخـانه و ـ مـی کرد بخش تکنیکی کار که در [حسین] سیاهـکلاه ـ این عمل به وسیله مدتی٬
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ص 59. قائدی: یادداشت های محمدجواد .1

تکنیکی انجام شد.1
درباره این مـحل را شده است توضیح بیشتر ترور «خانه تکنیکی» طرح این موضوع که یقینی در

ایجاب می کند.

آتش زدن قتل و در خودش رأساً و حسین سیاهـکلاه که معاون وی بود دستگیری افراخته ٬ پس از

وارد نیمه دوم سال 54 از می کند٬ تشکیلات پر در را جای وحید شریف واقفی شرکت داشته است٬ جسد

بـه عـهده نـیز را مسـئولیت «شـاخه تکـنیکی» مسئولیت یک تیم نظامی٬ هم زمان با مرکزیت شده و

صص 1ـ2. یادداشت های قاسم عابدینی: .2

بـه جـمع محمدقاسم عبداللهزاده (معروف به مصطفی) اوایل سال ٬55 و سال 54 اواخر در می گیرد.2

این شاخه می شود. معاون سیاهـکلاه در عملاً و کمک فراوانی به آن می کند و می پیوندد «شاخه تکنیکی»

خیابان خاوران خریداری در محدوده و خارج از در یک آب انبار یک اتاق و با خانه کوچکی را این جمع٬

می نمایند. متمرکز آنجا در را کارها خانه) کاسبی در پوشش تراشکاری و محمل و ـکرده مدت زیادی (با

می نویسد: بوده٬ ساـکن خانه مزبور این جمع و مدتی عضو که خود قاسم عابدینی ٬
روی درب ورودی بر و صداـگیری نموده بودند آن را سیمان کاری کرده و مربوطه را آب انبار
این آب انبار در تضمین می کرد. که امنیت آن را داده شده بود دستگاه تراشِ کوچکی قرار آن٬
[تـولید دسـتگاه مـی گرفت. آزمـایش قـرار مـورد حــتی گــلوله هایی کــه سـاخته مـی شد٬
ابتکارات عبداللهزاده بود] ٬ [وساخت آن از می کرد که به طوراتوماتیک کار ـکننده]اسیدپیکریک٬
این خانه انجام در ـ تماماً ـ این کارها و کند؛ تولید اسید کیلو 12 ساعت٬ 24 می توانست در

ص 7. همان: .3

می گرفت. 3
این در نیز زاده (مصطفی) قاسم عبدالله و مسئولیت کشتن یقینی به حسین سیاهـکلاه سپرده می شود

مورد به مرکزیت راه یافته٬ نیمه دوم سال 55 زاده که در عبدالله داشته است. جریان نقش معاون وی را

کشیدن افراد بالا شگردهای شهرام در یکی از عابدینی ٬ به تعبیر گرفت. تقی شهرام قرار حمایت شدید

65ـــ66. و صص 59 همان: .4

قـاسم به نـقل از یقینی ٬ نحوه ترور چنین تصفیه هایی بوده است.4 شرکت در «ارتقای تشکیلاتی» یا

چنین است: عابدینی ٬
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زیـرا نـمی رسد. صحیح به نظر تاریخ مزبور تصویب طرح ترور٬ مشارکت در توجه به اعترافات قائدی مبنی بر با .1
قائدی به عضویت مرکزیت درآمد. آبان ٬55 25 کشته شدن آرام در پس از

به خانه تکنیکی (واقع را [1355] او
اوایل آبان)1 و مهر اواخر (شاید روزهای پاییز از یک روز

کاظم و مشغول می نمایند را او به بهانه جعل پاسپورت٬ و می برند درخارج محدوده خاوران)
«او کاظم می گفت: به شهادت می رساند. وی را او٬ مغز باشلیک یک گلوله در (حسین سیاهـکلاه)
کرد٬ بلند سرش را بالای سرش رفتم ولی او اتاق شدم و وارد بار دو برده بود. بو ازماجرا ـگویا

تمام کردم!». را او کارِ که رفتم٬ بالاخره سومین بار تا
روی برده و به بیرون شهر را این جسد زاده) کمک مصطفی (محمدقاسم عبدالله سپس کاظم با
جایی ازبیابان های اطراف جاده خـاوران بـه خـاـک در و آتش می زنند٬ ریخته و آن «ناپالم»

می سپارند.
و تقی شهرام صحبت می شود ازخارج با تلفنی ـ بوده است که وقتی ـ درباره همین شهید ـگویا

محمد. یقینی٬ خلاصه پرونده ها...: معروف بوده است. نیز سازمان به «حسین سبیل » که در یقینی٬ نام مستعار .2

ایران سازماندهی شد!» «در شهرام درجواب می گوید: کشید٬ به کجا که کار«حسین»2 میگویند
بی شرمانه می گوید:«جایی سازماندهی اش کردیم او که اطلاعات زیادی داشت٬ وقتی می گویند

صص 83ـــ84. یادداشت های قاسم عابدینی: .3

نکند!»3 ـکه اطلاعاتش درز
می گوید: حسین روحانی نیز

برای جعل پاسپورت یقینی را درخانه ای که محمد و توسط فردی به نام سیاهـکلاه (ـکاظم) ترور

ص 13. اعترافات حسین روحانی مورخ 60/12/12: .4

درحین جعل پاسپورت صورت می گیرد.4 و برده بودند به آنجا

محبی  ماجرای سرگرد
علی مـحبّی ٬ سرگرد دانشکده افسری شد. وارد سال 1339 در زنجان٬ در 1319 علی محبّی متولد

هم بود٬ آذربایجان غربی) (سلماس در فرمانده شبکه مخابرات پادگان شاهپور فرمانده خدمات که ضمناً

آمار از حالی که فهرست زیر٬ در پادگان خارج شد؛ از ارتشی٬ یک خودرو با تاریخ پنجشنبه 54/10/4 در

یک قبضه کلت و ده قبضه کلت ارتشی «ـکبرا» مخفیانه خارج شده بود: موجودیِ پادگان همراه وی به طور

فشنگ لاما٬ به علاوه 100 پوکه کلت٬ 120 فشنگ و تیر 260 وی بوده٬ که به صورت امانی نزد «لاما»٬
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و لشکـر٬ مخابراتی نیروی زمینی شاهنشاهی و کار دستور پرونده های مخابراتی٬ یک دستگاه بی سیم٬

ـکلیدهای ماشین رمز.

اطـلاعات کرده به ضـدّ دستگیر کوچکش را فرزند دو زن و تهران به خانه وی ریخته٬ مأموران در

با محبّی را نگاه داشته همسر به عنوان گروگان٬ را٬ بچه ها روز 4 از بعد پادگان جمشیدیه منتقل کردند.

بردند. هواپیمای نظامی به تبریز

سال 50 سربازجوی اوین در «هوشنگ ازغندی »٬ نامیده می شدند: «منوچهری » ساواـک به اسم مستعار در نفر دو .1
کمیته مشترک مستقر در سال 1352 که از وظیفه خواه » دیگری «منوچهر و مجاهدین خلق٬ مسئول بازجویی از و

لندن خودکشی کرد. در اوایل سال های دهه ٬1360 در اخیر٬ فرد جلّادی شهرت داشت. به قساوت و و بود

برای تهران٬ از بازجوی سرشناس کمیته مشترک نیز (معروف به منوچهری )1 وظیفهخواه» «منوچهر

زندان در وی را ماه همسر نزدیک به 2ـ3 رفت. به تبریز نزدیکان محبّی ٬ دوستان و و بازجویی همسر

گوشه در وسیع٬ تیراژ در محبّی ٬ عکس های سرگرد بازداشت کردند. روز 16 نیز خواهرش را و نگاه داشتند؛

تحویل برای معرفی یا گرفت و نیروهای رژیم قرار دیگر پلیس امنیتی و مأموران و اختیار در کشور٬ کنار و

تومانی تعیین کردند. هزار جایزه 100 او

پرسنل مذهبی ارتش را پرسنل نظامی عده زیادی از رژیم جهت زهرچشم گرفتن از سوی دیگر٬ از

داد. قرار تحت کنترل شدید و فشار زیر

«قوانین جاری مذهبی بوده»٬ ضداطلاعات ارتش شاه حاـکی است که وی «دارای تعصب شدید اسناد

فعالیت های وی به نیکی از طرفداران جدّی خمینی بوده و «از دانسته و احکام دین اسلام» مغایر را ـکشور

.28 صص 19ـ شهید...: کارنامه مجاهد .2

به عضویت سازمان درآمده بود.»2 و می کرده... یاد

تـهران یک درگیری مسلحانه در که وی در مطبوعات اعلام کردند تاریخ 54/12/3 آنکه در از بعد

ابهام قـرار هاله ای از در محبّی ٬ مرگ سرگرد حال انتقال به بیمارستان جان سپرد٬ سپس در مجروح و

این خصوص اطلاعات قابل تـوجهی در مسئولان سازمان مجاهدین خلق نیز و حتی کادرها داشت و

آن هنگام از این نکته مسلم است که وی در به سازمان٬ درباره نحوه پیوستن محبّی ٬ ارائه ندادند. نداشته و

ص 42. یادداشت های قاسم عابدینی: .3

آـگاهی و سازمان مبتنی بر از او تصور ایدئولوژیک مجاهدین خلق بی اطلاع بوده است.3 مواضع جدید



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  168

انگیزه مذهبی به آن پیوسته بود. با و محسن بوده؛ منسوب نزدیکش سعید شناخت از

بـه زریـن کفش را عبدالله بهرام آرام مسئول نظامی تشکیلات٬ پیوستن محبّی به سازمان٬ پس از

زرین کفش می گوید: تعیین کرد. رابط او عنوان مسئول و
حتی ماهی یک نگه داشته بودم و درخانه ای که درکوچه های میدان شوش داشتم٬ را من او ...
و ناراحت بود و مدام نمازمی خواند تمام مدتی که پیش من بود٬ می رفتم. هم شده به آنجا بار

زرین کفش . عبدالله گوها: گفت و .1

ـگریه می کرد.1
آـگاهی اش است که ناراحتی روحی محبّی ناشی از معتقد کادرهای سازمان٬ دیگر از قاسم عابدینی ٬

اظهارات عابدینی جـلب تـوجه مـی کند٬ نکته ای که در نسبت به مارکسیست شدن سازمان بوده است.

مواضع سازمان بیان می کند: توجیهی است که وی درباره آـگاه نکردن محبّی از
که سازمان مذهبی نیست وقتی فهمید روحی زیادی بوده است و آن دوره تحت فشار وی در
جریان نبودن وی نسبت به مواضع سازمان آـگاهانه بوده در ناراحت کننده بود... برایش بسیار
می گرفت٬ درجریان قرار که وی اـگر علتش هم این بود داشته و این نمونه هاوجود از زیرا است٬
به سازمان وصل نشود. هم کرد٬ اـگر وثانیاً داشت که اولًاچنان کاری نکند٬ این احتمال وجود
می گذشت واحتمال داشت که وی متوجه «بیانیه» انتشار توجه به اینکه مدت زیادی از پس با
قضیه بالا که گند هم اقدام کرده اند سریعاً و نداده اند درجریان قرار را به احتمال قوی او شود٬
آن] سه ماه پیش[ از درحالی که «بیانیه»حدود مخفی شد٬ اوایل دی ماه 54 وی درحدود نیاید!

ایـن آن مدت هـنوز در مخفی بیانیه٬ روشن است که به دلیل انتشار ـ43. صص 42 یادداشت های قاسم عابدینی: .2
خودداری کرده بودند. این کار مرتبطان سازمانی وی هم از و بیانیه به دست محبی نرسیده بود

شده بود. 2 منتشر
بـرای کـرد. سپس فرار و تشویق به ربودن سلاح ها را او فریب محبّی ٬ سازمان با به عبارت دیگر٬

درباره ناراحتی روحی وی٬ سرنوشت محبّی. اهمیت داشته است تا سازمان سلاح های ربوده شده بیشتر

دارد: زرین کفش توجیهی دیگر

کـه سـاواـک گـفته بـود گویا بیرون باخانه تماس می گرفت و که از دلیل ناراحتی اش این بود
8] دختری داشت به نام «نسیم» خراب کنند. روحیهاش را و بزنند خانوادهاش حرفهایی به او
یا دهند قرار تجاوز مورد و بگیرند دخترش را که نکند می ترسید و بود ساله] که خیلی نگران او

آدم فوق العاده حساسی بود. به وی بی احترامی کنند.
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نداشتیم که با خبر یعنی ما تشکیلات انجام می داد٬ مخفی از را عرض کنم که این کارها این را
گفته بودیم که تماس نگیرد به او نرود بخصوص برای اینکه محل لو خانه اش تماس می گیرد.

تاب نیاورده بود. ولی او
ریش و با بدون سبیل٬ سبیل و با تمام رخ٬ نیم رخ٬ ـ که عکس های مختلفش را هفته بود یکی دو
تهران حکومت نامرئی در به طور و کرده بودند منتشر روزنامه ها در کلاهـگیس ـ با بدون ریش٬
سمت راست چهارراه مولوی ـ از بالاتر یک حمام٬ که در آوردند اینکه خبرش را تا نظامی بود.
کشفش کرده که گویا تحلیلی که ماشنیدیم این بود کرده اند. پیدا توی یک کوچه جسدش را ـ
تیرخلاص به زده اند٬ اینکه در از بعد همیشه همراه خودش می برد٬ هم که اسلحه را او و بودند

زرین کفش . عبدالله گوها: گفت و .1

شلیک کرده بود.ـ1 مغزخود
یا و به تنهایی به حمام فرستاده اند را او که چرا بهرام آرام سؤال شد که «از قاسم عابدینی می نویسد

ص 43. یادداشت های قاسم عابدینی: .2

جمله اظهارات از توجه به قراین دیگری٬ او] جواب قانع کننده ای نداشت».2 [ و برود؛ که تنها اجازه داده اند

عابدینی نـحوه طـرح مبهم مـی سازد. و پیچیده تر قضیه را احمدعلی روحانی درباره نحوه مرگ محبّی ٬

اینگونه نوشته است: داخل سازمان را موضوع در
مدتی از حمامی بعد صدای شلیکی می آید. [ از] بیرون٬ درحمام٬ به حمام می رود. یک روز
وی مـواجـه باجسد می کنند٬ باز را وقتی در که فلان نمره خالی نشده است. متوجه می شود

ص 42. همان: .3

توضیح می دادند. 3 به صورت «شلیک ناخواسته» سازمان مسئله را در می شوند.
به سلاح و با که سال ها یک سرگرد آن هم از احتمال شلیک ناخواسته٬ مورد در تردید ابراز عابدینی با

نوشته است: داشته٬ کار و ویژه کلت سر
اینکه به هر به دلیل عدم پذیرش مارکسیسم و اینست که وی را داد احتمال دیگری که می شود
به طریق درحمام صورت گرفته یا کرده باشند.حال این ترور ترور و... سرشناسی بود حال فرد
به هرحال مکانیسم قضیه روشن داده شده؟ به نحوی درحمام قرار شده و ترور دیگری و...
غریب بوده به خصوص که مرگ وی خیلی عجیب و و زد. نیست ولی حدسی است که می شود
مهارت وآشنایی و دارد آن همه ضامن هایی که کلت 45 با طرح مسئله شلیک ناخواسته٬ است ...

ص 43. همان: .4

پوچ است.4 حرفی کاملاً وی٬
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ولی خارج شده بود سلاح کمری او از شده که تیر مبهم ذـکر به طور گزارش داخلی ساواـک نیز در اما

نمی توان قضاوت این گزارش٬ ابهام در توجه به وجود با کشته شده است. خوردن قرص سیانور اثر وی در

چگونه این اتفاق رخ داده است. و چرا که واقعاً ارائه داد این مورد قاطعی در

بولتن ساواـک چنین آمده است: در
از را مدارک دیگر تعدادی وسایل و قبضه اسلحه و 11 نامبرده بالا اخراجی علی محبّی ـ سرگرد
به گروه خرابکاران به اصطلاح مجاهدین خلق ایـران آذربایجان غربی ربوده و پادگان شاپور
54/12/2هنگامی که برای استحمام به حمام عمومیخیابان سیروس رفته بود٬ روز پیوسته بود.
نـامبرده بـا خلع سلاح و را شاـگردش او نتیجه حمامی و خارج که در سلاح کمری او از تیر

پرونده علی محبّی. .1

خوردن قرص سمّی معدوم شده است.1
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